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 بیه تشیع  به تمایل از بعد سالها که –با شادروان استاد صلاح الدین صاوی  1مترجم کتاب خاستگاه خلافت() من

بیه ادبعیاو و  سیا  سی حدود او. داشتم آشنایی و دوستی – بود شده شععه صدر موسی سعد مجاهد عالم دست

آشینایی و در میواردی  ،بسعاری از بزرگان و دانشمندان و دانشگاهعان و روحیانعون. با فرهنگ شععه خدمت کرد

هنگام معرفیی ایشیان در کیانون  به 2،د موسی صدر سی و پنج سا  پعشنسبت به آنان سمت استادی داشت. سع

 السیلام ئمیه عیعیهو بارگاه حضرو ثیامن اایارکه او را با خود به ز سفری اولعن در –نشر حقایق اسلامی مشهد 

، آقیای صیاوی ی یی از آن اگر در کشورهای عربی پنج نفر شیاعر سرشیناو و مهیم باشیند» گفت:  -آورده بود 

 «.هاست

 و شیععه شیدهمرد با اخلاص به این دیار پناهنده شد و مخیصانه به آستان مقدو وایت و امامت سر سپرد. اآن 

 راسیتی هیه ح و مراثی ائمه شعر میی سیرود. بیهیر مدابود و درباره ی معارف و مبانی شععه مقاله می نوشت و د

 تشویقی از او به عمل آوردیم؟

                                                            
ى رحییت  زدهمدینه، دهشتهند خطی پعرامون کتاب: . 1376 – آفاق نشر – افتخارزاده دکتر ی ترجمه –نوشته ی ععدالفتاح عبد المقصود  -1

و سیتارگان  درون خانه در کار تغسعل خورشعد اسیت هایى غمگعن. ماه د آلود دارند و داران هشمانى اشکپعشواى عظعم خویش است. دوست

 رواییى رونید تیا جشین فرمیاندهد که به شتاب میىگذرانى را در خود جاى مىهاى منتهى به سایبانى فراخ، رهسوتر، کوههآن. زدهگ رد او ماتم

کننید و خلافیت کارى مىجا، هواداران ظیمت سرنوشت  تاریخ را دستآن.است «ساعدهى بنىسقعفه»تاری ى را با هم به توطئه بنشعنند. نامش 

 . پوشانندربایند و بر اندام آن، لباو  تنگ بشرى مىزاد  دیرین امامت، را به تزویر و زور مىااهى، این هم

باور، امّا با ععنک  ى سقعفهى جامعهیافتهى فقعد مصرى، در کتاب خاستگاه خلافت از دیدگاه یک پرورشاستاد عبدالفتّاح عبدالمقصود، نویسنده

 .پردازدانصاف و آزاداندیشى، به بررسى و تحیعل جزئعّاو روایاو تاریخى در این زمعنه مى

هیاى خش و نعز بخیشب 13شوند و یک مقدّمه و یک پعوست. این فصل است که تنها با شماره مشخّص مى 11کتاب السَّقعفةُ و الخ لافة  داراى 

ن یار، اوى داسیتان ارى دنعاطیبیان، ییک اند؛ ماننید: تیاریخ، بازی یهى بحث، عنوان گرفتهها، در ترجمه، متناسب با ه عدههر کدام از آن جزئى 

، نظیر خیاصّ نویسیندهمتیرجم و ویراسیتاران، بیراى تو یعح بعشیتر ییا اصیلاح  نقطیه. داستان بععت، نقش خیعفه، پعمان  گذشته، افضیعّت امام

  .اندیى افزودههاپاورقى

 1340حدود سا   -2

 



 کیرد می زندگی تنهایی به نمناکی اطاق در و بود مبتلا سرطان بعماری به که –در همعن سا  های آخر عمرش 

عیلاوه بیر  ؛فیتمر دییدارش بیه روزی! دید؟ ما از محبتی و لطف هه – بود معطل درمانش و دوا برای گاهی گه و

 بزرگیانی همان از خاصه –بعماری سرطان از بعماری هشم رنج می برد. از دوستان دانشگاهی و غعر دانشگاهعش 

 پاداش و تقدیر دریافت بدون و بود مند گیه بسعار –به نام خودشان هاپ کرده بود و  کرده تعریب را کتابشان که

 . رفت دنعا از دوستان ی بایسته


